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بر اساس  چند پژوهش در تصحيح متن ديوان خاقانيتأملي بر 
  معيارهاي سبكي او

 ١اكبر حيدريان

 ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد دانشجوي كارشناسي

 ٢نيا مريم صالحي

 استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد

 )١٢/٤/١٣٩٨ ؛ تاريخ پذيرش:٧/٧/١٣٩٧تاريخ دريافت: (

  چكيده
هـاي    رغم چند تصحيح موجود از آن، همچنان پژوهش  ديوان خاقاني شرواني علي

پژوهانِ بسياري در پي بررسي و   رو، خاقاني طلبد. ازاين  بسياري در راستاي تنقيح مي

اند. نگارندگان اين مقالـه تـلاش دارنـد كـه      هاي ديوان خاقاني برآمده تحليل ضبط

پژوهان را كه نظراتي در خصـوص بررسـي تصـحيف و      خاقانيهاي برخي   كوشش

اند، بررسي كنند. بر همين اسـاس، از    تحريف در ديوان خاقاني شرواني ارائه كرده

هايي   هاي گوناگون ادبي و نيز كتاب  ميان مقالات منتشرشده در نشريات و همايش

صورت گزينش اند، به   كه در ميان بحث خود بخشي را به تصحيف اختصاص داده

اي و تصادفي چند نمونه انتخاب شد. نتايج به دست آمـده نشـان دهنـدة آن      خوشه

است كه عدم توجه به سبك شخصي خاقاني بر اساس معيارهاي تصويرآفريني او، 

پژوهان را بر آن  عدم احصاي كُل متون و نيز عدم توجه به متون جانبي، گاه خاقاني

  پژوهش خود در نظر خواننده ناصواب جلوه دهند. است كه متن اصلي را با داشته

 ديوان خاقاني، تصحيح، تصحيف، نقد و بررسي.هاي كليدي:   واژه
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Abstract 
Despite several existing emendation from it, Khaghani 
Sharvani's Divan requires a lot of researches in the light of 
purgation. Therefore many Khaghani researches sought to 
analyze and study the recording of Khaghani's divan. The 
authors of this research attempt to examine the efforts of some 
Khaghani researchers who have provided opinions about the 
emendation and distortion of the Khaghani's divan. 
Accordingly, among the essays published in journals and 
various literary conferences and also books which in the midst 
of their discussion devoted a section to distortion a number of 
randomly selected sample were chosen. The results show that 
sometimes oversighting Khaghani's personal style according to 
his imagery criteria, not counting whole texts and lack of 
attention to lateral texts, led Khaghani researchers to 
misrepresent the original text by their research in the eyes of 
readers.    
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  . درآمد١
جهت نيسـت كـه ذهـن او گـرايش بـه اغـلاق دارد؛         دشواري كلام خاقاني تنها از آن

هـاي گونـاگون در كـلام و...      بديع و استعارات نو، وفور دانش وجود تركيبات نو، تشبيهات

همگي در پيچيدگي شعر و كلام او مؤثرند. علي عبدالرّسولي، مصحح ديوان خاقاني، يكـي  

دانـد (خاقـاني،     ها مي  از علل وجود تحريف و تصحيف در ديوان خاقاني را همين پيچيدگي

وجود يك نسـخة كـاملاً مـنقّح نيـز در ايـن      : ي). جدا از مواردي كه برشمرديم، عدم ١٣١٦

است. مصححان ديوان خاقاني بـه وجـود تحريـف و تصـحيف واقـف       تأثير نبوده  موضوع بي

انـد و ضـبط     اند؛ به همين دليـل اسـت كـه گـاه از روش تصـحيحي خـود عـدول كـرده          بوده

در بيشـتر   انـد. كـزاّزي نيـز در ديـوان ويراسـتة خـود        بـدل يـا ضـبط قياسـي را پذيرفتـه      نسخه

اسـت. جعفـر مؤيـد شـيرازي نيـز در كتـاب        هايي قياسي پيشـنهاد داده   هاي ديوان، ضبط  جاي

) بـه بحـث تصـحيح قياسـي     ٣١٨-٣٦٨: ١٣٧٢، يك بخش از كتـاب خـود را (  »شعر خاقاني«

هاي اخيـر بـا توجـه بـه همـين نقيصـة         پژوهان در سال  است. محققّان و خاقاني اختصاص داده

انـد.    هايي براي رفع زوائد و حلّ مشكلات تصـحيحي آن انجـام داده    پژوهشديوان خاقاني، 

هـا بـه صـورت انتقـادي مـورد        است چند مورد از ايـن تـلاش   در اين جستار كوتاه سعي شده

بحث و مداقه قرار بگيرد و جهت جلوگيري از تصحيحات ذوقي، غيرعلمي و بدون پشـتوانه  

 ــ ــا شــگرد و روش خاق اني در تصــويرآفريني منافــات دارد، نكــاتي و نيــز تصــحيحاتي كــه ب

  يادآوري شود.

  چهارچوب نظري. ٢
روش بررسي در اين جستار به صورت انتخاب نمونة آماري و تصادفي اسـت. بـه ايـن    

انـد،   هايي را كه به بررسي تصـحيف و تحريـف در ديـوان خاقـاني پرداختـه       معنا كه پژوهش

هايي براي بررسي و نقد انتخاب شد. پراكنـدگي   ها مقالات و كتاب  آوري و از ميان آن  جمع

هـايي كـه بـه ايـن موضـوع        ها به اين صورت است كه از ميان كتاب  و دامنة انتخاب پژوهش
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اند دو كتـاب، از ميـان مقـالات علمـي ـ پژوهشـي، چهـار مقالـه و از ميـان مقـالات             پرداخته

رفت. يادآوري اين نكتـه لازم  همايشي و كنفرانسي، دو مقاله انتخاب و مورد بررسي قرار گ

است كه ارجاع ابيات خاقاني شرواني، همگي بر اساس ضبط مصـحح ضـياءالدين سـجادي    

  است.

  هاي انتخابي  . بررسي نمونه٣
  لعل ميگون ←زلف ميگون

  موياني چو مي بي مي همه مست خـراب   سرخ«

  
  

»انـد   برهم افتاده چو ميگـون زلـف جانـان ديـده      

).٩١: ١٣٨٨(خاقاني،   

بـار تجديـد مطلـع     بيت بالا، از قصيدة مشهور خاقاني در سفر مكّه است كه در آن سه

شـرح   صفت عشق و مقصد صدق و بـاز «شده و طبق عنواني كه در ابتداي قصيده آمده، در 

) ٨٨-٩٥: ١٣٨٨سروده شده (ر.ك: خاقـاني،  » منازل و مناسك راه كعبه از درد بغداد تا مكهّ

  شود:  يو با مطلع زير آغاز م

  انــد  روان در صــبح صــادق كعبــة جــان ديــده  شــب«
  

    

  
 

ــده       ــان دي ــه عري ــان كعب ــون محرم ــبح را چ ــد  ص   ».ان
  

، »ميگـون زلـف  «جـاي    نسخة چاپي عبدالرّسولي) به» (= ط«بدل  بيت يادشده، در نسخه

زلـف  «اي بـا عنـوان     دارد. همين امر موجب شده كـه جميلـه اخيـاني در مقالـه    » ميگون لعل«

به تصحيح بيت بپردازد. ايشان پـس از ذكـر بيـت و شـرح     » ون (تصحيح بيتي از خاقاني)ميگ

انـد:    هـاي مقالـه، نتيجـه گرفتـه      دهـد. بـر اسـاس داده     بدل را ترجيح مـي  شارحان، ضبط نسخه

، درسـت نيسـت؛ چراكـه در سـنت ادب كلاسـيك فارسـي، زلـف        »زلف ميگـون «تركيب «

ميگـون  «شده و در واقع صورت صحيح اين تركيـب،  معشوق به رنگي غير از سياه توصيف ن

مويي را كه از خستگي برهم افتاده و در حال اسـتراحتند، بـه     است. خاقاني شتران سرخ» لعل

» اسـت » افتـادگي   بـرهم «و » سـرخي «شبه در ايـن تشـبيه،     هاي سرخ يار تشبيه كرده و وجه  لب

  ).٦٢-٦٣: ١٣٩١(اخياني، 
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تعبير كردن بيت بدون تحقيق و تدقيق اشتباه اسـت. بـراي    هگون  به نظر نگارندگان، اين

هـاي علمـي،     در متون ادبي گذشـته، آشـنايي و توجـه بـه اشـاره      فهم دقيق ابيات و نكات آن

رسد. بيت مزبور نيز از ايـن قضـيه مسـتثني      فرهنگي، اجتماعي و...، امري ضروري به نظر مي

در گذشتة ادبي » زلف«يقة ظريف را نداند كه نيست؛ يعني تا مصحح يا شارح اين نكته و دق

اســت، قطعــاً گرفتــار چنــين  توصــيف شــده» زرد و طلايــي«و يــا » ميگــون و ســرخ«مــا گــاه 

تـوان گفـت     هايي خواهد شد. در ادامه دلايلي خواهد آمد كه با توجه به آن مـي   داوري  پيش

 ضبط صحيح همان ضبط نسخة سجادي است.

لاف نظر نويسندة محترم، زلـف معشـوق بـه سـرخي و قرمـز      در سنت ادبي ما، برخ. ١

خليـل شـرواني،      جمـال  نزهـةالمجالس است. براي نمونه دو رباعي از  بودن نيز توصيف شده

 كنيم:  نوشته شده در سدة هفتم هجري، در تأييد سخن خود بيان مي

  بـرد او   زلفت، كـه هميشـه جـان و دل مـي    «

  گويند مـرا، كـه زلـف او سـرخ چراسـت؟     

 
  دوشــم، بــه شــبيخون بــه ســر آمــد زلفــش «

  امــــروز، مگــــر بــــه دزديــــش بگرفتنــــد

  

  

ــرد او     ــس ننگ ــوي ك ــا، س ــه وف ــز ب  هرگ

»چون سرخ نباشد؟ كه همه خـون خـورد او    

).٤٥٩: ١٣٧٥(شرواني،   

ــش   ــد زلفـ ــگ دل، در آمـ ــة تنـ  وز خانـ

»كــز شــرم، چنــان ســرخ بــر آمــد زلفــش  

).٤٥٩(همان:   

در » اعـدل ابـوالمظفّر عمادالـدين پيروزشـاه    خاقـاني  «اي در مدح  انوري نيز در قصيده

  است: توصيف كرده» ميگوني«را به » طره«بيتي 

  نسخة زلف تو برد آنكه بـر اطـراف صـبح   «
   ج

»خَم اندر شكسـت  به طرة ميگون شب خَم  

).٩٠: ١٣٦٤(انوري،   
  

است؛ لزوماً سرخ نيسـت. در   زلف ميگوني كه خاقاني از آن صحبت به ميان آورده. ٢

  است. براي مثال:» زردرنگ«شويم كه   جاي ديوان خاقاني با مي و شرابي مواجه مي  جاي

  آسا زرد به، هـم رنـگ اهـل درد بـه      مي عاشق«
   ج

»تلــخ شــكربار آمــده ،درد صــفا پــرورد بــه  

).٣٨٩: ١٣٨٨(خاقاني،   
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، با توجه به رنگ شراب در ديـوان او  »زلف ميگون«اگر بپذيريم كه منظور خاقاني از 

رنگ است، شواهدي در متون مختلف وجود دارد كه اين موضـوع را  » زرد (طلايي)زلف «

گــران، كــه اتفاقــاً   كنــد. آثــارالبلاد و اخبارالعبــاد قزوينــي در خصــوص قريــة زره  تأييــد مــي

اهل اين شهر، چشم كبود «نويسد:   الابوابِ دربند در همين منطقة اران، مي  ايست در باب  قريه

خصـوص اگـر صـنعتي      اشند و سخي و كريمند و غريب را دوست دارند؛ بـه ب  زرد مي  و موي

). جرجاني نيز در كتاب ذخيرة خوارزمشاهي ذيـل عنـوان   ٦٨٠: ١٣٧٣(قزويني، » داشته باشد

و اما موي سپيد را چون خواهند سـپيدتر  «است:  آورده» صفت روغني كه موي را سپيد كند«

د، بامداد به انگبين بشويند... و آرد برنج، مـوي زرد  كنند به شب و ببندن  باشد: ترف طلي مي

). گيوم آنتوان اوليويه نيز در سفرنامة خـود چنـين   ١٦٩: ٨: ج ١٣٩١(جرجاني، » را سپيد كند

ريش سياه و انبوه در ايران بسيار پسنديده باشد. لهذا تمامي ريش را سياه كننـد.  «است:  نوشته

وي زرد نيسـت، بلكـه در ميـان اكـراد و ارامنــة     سـبب اسـت كـه در ايــران م ـ    ايـن نـه از ايـن    

هـا بـه رنـگ سـياه       آذربايجان موي زرد بسيار است؛ اما به جهت پسنده شدن نزد زنان، ريش

). خالي از فايده نيست كه بدانيم خاقـاني بـا زيبارويـان ارمنـي و     ١٦٠: ١٣٧١(اوليويه، » كنند

زلـف  «ين موضـوع باعـث تـداعي    اسـت و بعيـد نيسـت هم ـ    ارتباط داشـته » زرد  موي«چه بسا 

  اي گويد:  است. او در رباعي در ذهن او شده» ميگون

ــي « ــي رويـ ــوي رومـ ــليب مـ ــق صـ   از عشـ

ــويي   ج ــويي م ــه م ــتمش ك ــه بگف ــس ك   از ب
 

  

  ابخــاز نشــين گشــتم و گرجــي كــويي    
  

»شـــد مـــوي زبـــانم و زبـــان هـــر مـــويي  

).٧٤٢: ١٣٨٨(خاقاني،   
  

زلـف  «ن ضبط مختـار سـجادي يعنـي    با توجه به آنچه گفته شد، ضبط اصح بيت، هما

  است.» ميگون

  نوشم ←بوسم -١-٣
ــم « ــن تحكــ ــم زيــ ــاقوس بوســ   روم نــ

  

ــدا     ــن تعـــ ــدم زيـــ ــار بنـــ   »روم زنّـــ
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اسـت. بيـت مـورد بحـث، در     » ترسـائيه «هشتم قصيدة معـروف بـه     و  بيت بالا، بيت سي

هـا و    ة چـاپ ضبط شـده والّـا در هم ـ  » دوم«، »روم«جاي   (مجلس شوراي ملّي) به» مج«نسخة 

  تصحيحات ديوان خاقاني به همين صورت است.

در » تصـحيح دو تصـحيف در ديـوان خاقـاني    «اي بـا عنـوان     سيد احمد پارسا در مقاله

(مخفّف نيوشـم) اسـت.   » نوشم«در بيت، تصحيف كلمة » بوسم«نويسد:   مورد بيت مزبور مي

  آن جمله است: اند كه از ايشان در تأييد كلام خود چند بيت را ذكر كرده

ــوش آن « ــدگ ــس نوش ــلال  ك ــرار ج    اس

  

ــد  « ــه بنـــ ــان آن را بـــ ــد درمـــ   نداننـــ

  

ــاو چــو سوســن ده    ــاده لال  ك ــان افت »زب  

).٨: ١٣٨٦(ر.ك: پارسا،   

ــو مــي  ــد نخــواهي ت ــد  اگــر ب ــوش پن »ن  

).٨(همان:   

به نظر نگارندگان، چنين تصحيفي نادرست و ناصواب است و ضبط اصح همان است 

اسـت. دلايلـي    ها و شروح ديگـر آمـده    تبع آن ديگر چاپ سجادي و بهكه در ديوان مصحح 

  داند به اين شرح است:    را غلط مي» نوشم«به » بوسم«كه تصحيف 

نكتة اول: طبق تحقيق و پژوهش نصراالله امـامي، شـكل ظـاهري نـاقوس در گذشـته و      

از سـقف كليسـا   داننـد كـه     است. امروزه ناقوس را زنگ بزرگي مـي  حال باهم تفاوت داشته

كه در گذشته، ناقوس به شكل ديگري رواج داشته و آن بـه صـورت    آويزان است؛ درحالي

هـم   هـا را بـه    بـوده كـه هنگـام شـروع عبـادت، آن     » نـاقوس «و » وبيـل «هـاي    دو چوب به نام

). عطّـار در بيتـي بـه همـين شـكل      ١٩٦٢٨: ١٣٧٣؛ دهخـدا،  ٣٧: ١٣٩٥اند (امامي،   كوبيده  مي

  است: س اشاره كردهاخير ناقو

  زنّار و بت اندر بر، ناقوس و مي اندر كف«

  
  

»ننگ مسلماني در داد صلاي مي از  

).٦٥٩: ١٣٥٠(عطّار،   

اند و بر آن نمادها، سجده   پنداشته  نكتة دوم: مسيحيان نمادهاي دين خود را مقدس مي

كنـد كـه     ترسـائيه اشـاره مـي   اند. خود خاقاني در همين قصـيدة    زده  اند و يا بوسه مي  كرده  مي

  اند:  داشته  اند و آن را مقدس مي  گرفته  را در زر مي» سم خر عيسي«مسيحيان 
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ــم آن خــر بــه اشــك چشــم و چهــره « س  

 
  

ــرا  ــاقوت حمـــ ــرم در زر و يـــ »بگيـــ  

).٢٦: ١٣٨٨(خاقاني،   

  است: امير معزّي نيز در مورد بوسيدن چليپا (صليب) آورده

ــر داري و بـ ـ « جــيم ح ــا در س ــاه چليپ   ر م

  روي  زين روي همي بوسه دهند اي بـت مـه  

 

  

 ماه تو به زير اندر و سـيمت بـه زبـر بـر    

»رهبان به چلپا بر و حاجي بـه حجـر بـر     

).٢٢٧: ١٣٦٢(معزّي،   

  با توجه به اين ابيات، بوسيدن ناقوس به عنوان يكي از نمادهاي مسيحيان، بعيد از نظر نيست.

  پيل ←بيل -٢-٣
  ندارم مـن و گلگـون قـدحي    گل به بيل تو«

  
  

»خورم تا ز گل گور دمد خـارا مـرا    مي  

)٤٠: ١٣٨٨(خاقاني،   
  

(صـادق  » ص«هـاي   بدل است. نسخه» الشيوخ بغداد  در معارضة شيخ«بيت بالا از قصيدة 

اند. ايـن    ضبط كرده» نيل«، »بيل«جاي   (چاپ عبدالرّسولي) در مصراع اول به» ط«انصاري) و 

هـا از    خاقـاني شـرواني، نكتـه   «برات زنجاني را برآن داشته است تا در كتاب    اختلاف نسخه،

اسـت و در تصـحيح    هـا فرامـوش شـده     اين تعبيـر از فرهنـگ  «در مورد بيت بنويسد: » ها  گفته

آن را  ]محمـد جعفـر محجـوب   [الدين اسعد گرگـاني، مصـحح دانشـمند     ويس و رامين فخر

گل به پيل تو نـدارم مـن   «گونه است:   مصراع اول اين است. شكل صحيح كار برده  درست به

انـد: در مقابـل حريـف كسـي       چنين معني كـرده   و در نهايت عبارت را اين» و گلگون قدحي

» بيـل «آيـد، ضـبط     كـه از توضـيحات ايشـان برمـي      ). چنان١٧٠-١٧١: ١٣٩٤(زنجاني، » بودن

  اند.  را ترجيح داده» پيل«جاي آن   فاسد و به

است؛  ر نگارندگان، ضبط اصحِّ بيت، همان است كه مرحوم سجادي ضبط كردهبه نظ

بـاره پرداختـه و    به تحقيـق درايـن  » يك مثل فارسي فراموش شده«اي با عنوان   ايشان در مقاله

نگارنده ضمن تصحيح ديوان خاقاني و مقابلـة نسـخ كهـن و قـديمي بـه همـين       «است:  نوشته

تر تغييـر كـرده و بـه صـورت       ريافت اين شكل در نسخ تازهها برخورد و د  شكل در تمام آن

آمده، اما از جهت اطميناني كه به صحت نسخ كهن داشت، احتمـال داد كـه     در» گل به نيل«
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يـا  » رهـين منّـت كسـي بـودن    «، مثَلي بوده باشـد بـه معنـي    »گل به بيل كسي داشتن يا بودن«

د ايـن معـاني و ايـن احتمـال را در تعليقـات      و مانن» بستگي و توجه به كسي يا چيزي داشتن«

ها هنگام مطالعـة بعضـي از متـون نظـم و نثـر فارسـي مخصوصـاً          ديوان خاقاني بيان كرد. بعد

جـاي بـه همـين مضـمون يـا نزديـك بـه آن برخـورد و          مربوط به قرن ششـم هجـري، جـاي   

  شواهدي به دست آمده، در ديوان انوري ضمن غزلي اين بيت آمده:

ــه بيـــل ع« ــدارد بـ ــو دل گـــل نـ ــق تـ   شـ

                                                                    
  

ــدارد  ــو منــــزل نــ »كــــه راه عشــــق تــ  

).٨٠٤: ١٣٦٤(انوري،   

شاه را پاي دل به گلي فروشد كـه  «نامه عبارتي است به اين شكل:   مرزبان در باب اول

چه كـه بيشـتر ايـن معـاني را بـه ذهـن نگارنـده          ). آن٦٤: ١٣٨٩(وراويني، » به بيل دهقان بود

ها قبـل از    آورده و مرا متوجه ساخته كه اين ابيات بايد متضمن مثلي باشد، اين است كه سال

االله گيل به بيل كسـي    الحمد«گفتند:   ام كه به لهجة خاص خود مي  مردم كوهپاية مشهد شنيده

رهـين منّـت   «كردنـد كـه     ن عبـارت اراده مـي  ؛ و از اي»گيل ما به بيل كسي نيست«، يا »ندارم

كار ما به كـس واگـذار نشـده و ارتبـاط     «و » احتياج و اعتنايي به كس نداريم«، »كسي نيستم

عـلاوه  »). گل به بيـل آمـدن  «: ذيل ١٣٧٤و نيز سجادي،  ٣٣: ١٣٤١-١٣٤٢(سجادي، » ندارد

، در اسـرار التوحيـد محمـد    انـد   بر شواهدي كه مرحوم سجادي در مقالة ياد شده بيان داشـته 

شـيخ بلعبـاس نيـز    «... نويسـد:    است. مؤلف اسرار التوحيد در حكايتي مي منور اين مثَل آمده

خويشتن به رقص آمد، دست برادر بگرفت و گفت: بيا اي برادر رقص كن كه ما را بـه بيـل   

  ).٢٤٢: ١٣٥٤(محمدبن منور، » اين مرد گل نيست

)، اين بيت خاقاني را نيز جـز تصـحيفات   ١٧٢: ١٣٩٤د شده (برات زنجاني در كتاب يا

جـاي    داند و معتقد است كه شـكل صـحيح و تصـحيح شـدة بيـت بايـد بـه         ديوان خاقاني مي

  بيت خاقاني به اين قرار است: باشد.» پيل«، »بيل«

ــك   « ــلاك از آن ــه اف ــر در شيش ــين تب   ه

 
  

»است يل جان غم خوار آمدهبگل به   

).٥١٥: ١٣٨٨(خاقاني،   
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در ايـن بيـت، اشـتباه و غلـط     » پيـل «بـه  » بيـل «با توجه به آنچه كه گفته آمد، تصحيف 

  است.

  سفال من ←سفال مي -٣-٣
ــي  « ــفال مــ ــاقي و دردي ســ ــز ســ   جــ

  
  

ــرا كـــه برهانـــد     ــم مـ »از ششـــدر غـ  

).٦٠٢: ١٣٨٨(خاقاني،   

بيت را به ايـن صـورت ضـبط     جعفر مؤيد شيرازي در كتاب شعر خاقاني، مصراع اول

  است: كرده

  جــــز ســــاقي و دردي ســــفال و مــــن«

  

ــرا كـــه برهانـــد       ــم مـ »از ششـــدر غـ  

).٣١٩: ١٣٧٢(مؤيد شيرازي،   

آيد، مؤيد شيرازي ضـبط سـجادي (سـفال مـي) و ضـبط        كه از مصراع اول برمي  چنان

تغييـر  » سفال و مـن «يعني (سفال وي) را نپذيرفته و به صورت قياسي آن را به » ط«بدل   نسخه

ترين دليل ما اين اسـت    عمده«نويسد:  شان در توجيه اختيار ضبط قياسي خود مياست. اي داده

عيناً از بيت پيش است و الزاماً بايد در ايـن بيـت تكـرار شـود. در بيـت پـيش       » سفال من«كه 

». درد اسـت و رخـم سـفال را مانـد    م / هان چشم من اسـت سـاقي و اشـك   «است:  شاعر گفته

زل و اضافة سفال به آن، قطعي، مسلم و اصيل اسـت. كيفيـت   در اين غ» من«اصولاً نقش اين 

(مؤيـد  » لف و نشري دو بيت هم هرگاه پشت هم خوانـده شـود، نيـازي بـه اسـتدلال نـدارد      

  ).٣١٩: ١٣٧٢شيرازي، 

به نظر نگارندگان، ضبط نسخة سجادي صحيح و احتياجي به تصحيح قياسـي بيـت نيسـت.    

در  )،٢٩١: ١٣٩١فـر،    ويري در ديـوان خاقـاني (مهـدوي   با توجه به اصالت قرينگي و اصالت تص ـ

  است: جايي ديگر از ديوان آمده



 ١٣١  او يسبك يارهايبر اساس مع يخاقان وانيمتن د حيبر چند پژوهش در تصح يتأمل

 

  گاو سفالي اندر آر آتـش موسـي انـدر او   «

  مي به سفال خام نوش، اينت چمانـة طـرب  

  

ــك  « ــروز ده زانـ ــتان افـ ــون بوسـ ــي چـ   مـ

 

 تــا چــه كننــد خاكيــان گــاو زريــن ســامري  

»لب به كلوخ خشك مال، اينت شمامة طـري   

).٤٢٠: ١٣٨٨، (خاقاني  

ــردي    ــازه كـ ــان تـ ــو ريحـ ــفال دل چـ »سـ  

).٦٧٦(همان:   

تواند از ششدر غم برهاند؛ سـاقي، دردي    چه كه شاعر را مي  با اين تعبير بايد گفت، آن

  اند.  كه ايشان پنداشته  و سفال مي است، نه چنان

  كندر ←كندرو-٤-٣
  زنــان ســراي   بــه غلمــة طبقــات طبــق   «

 

»و گـلاب  به آبگينـه و مـازو و كنـدرو       

).٥٥: ١٣٨٨(خاقاني،   

ضبط بيت بر اساس نسخة سجادي است. نسخة عبدالرسولي نيز همـين ضـبط را ضـبط    

فـر و رحمـان ذبيحـي در      ). سـعيد مهـدوي  ٥٦: ١٣١٦اسـت (خاقـاني،    مختار خـود قـرار داده  

راع را در مص ـ» كنـدرو «، ضبط »تصحيحِ انتقادي چند بيت از ديوان خاقاني«اي با عنوان   مقاله

» مـج «دانند كه مطابق است با ضبط نسخة   مي» كندر«دوم حاصل بدخواني و تصحيف كلمة 

(نسخة مجلس شوراي ملّي). ايشان براي توجيه ضبط و تصحيح انتقادي خود، مخاطب را بـه  

: ١٣٨٣؛ الصـيدنه فـي الطـب،    ٧٦٤-٧٦٥: ١٣٧١الادويـه،    كتب پزشكي و طبي (مانند: مخـزن 

رهنمـون  ») كنـدر «: ذيـل  ١٣٨٥؛ فرهنگ اغراض طبي، ١٨٢: ٢: ج ١٣٨٥؛ قانون در طب، ٨١

نگـاهي بـه ديـوان خاقـاني     «فر در مقالة ديگري با عنـوان    اند. شايان ذكر است، مهدوي  كرده

همين بحث را يك بار ديگر مطـرح  » تصحيح ضياءالدين سجادي بر اساس معيارهاي نويافته

  كرده بود.

كـه ايشـان بـراي توجيـه       يح بلامـرجح اسـت؛ چنـان   رسد اين تصـحيح، تـرج   به نظر مي

سان در كتب پزشكي و متـون جـانبي    اند، به همان  تصحيح خود به كتب پزشكي استناد كرده

طبـع او  «اسـت:   آمده» كندرو«نامة جمالي ذيل   است. در كتاب فرّخ هم آمده» كندرو«ديگر، 

(جمـالي  » كوبـه را سـود دارد    و اگر بسيار بخورند، خون بسوزاند و دل گرم و خشك است؛
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را يكي از مـواد  » كندرو«، »محو كردن كتابت«هاي   ). همو در مورد شيوه١٦٢: ١٣٨٦يزدي، 

» صورت قوچ كـوهي «). در كتاب منافع حيوان مراغي ذيل ٣٢٥داند (همان:   محو كتابت مي

ام بخورنـد،  زهرة او را با كندرو و زنجبيل آميخته گردانند و به آب گرم در حم«است:  آمده

القـول فـي ذكـر السـرطان و     «). همو ذيل عنوان ١٠٠: ١٣٨٨(مراغي، » درد سپرز را نافع باشد

جنطيانا رومـي و كنـدرو آميختـه گرداننـد و بـر گَزيـدة سـگ        «نويسد:   مي» خواصه و منافعه

نـده  و اگر خُرد گردانند و بر زخمي نهند كه پيكان يا چـوب در او ما  ديوانه نهند، نافع باشد؛

كه در منابعي كه نگارنـدگان مقالـه بـه      ). جالب آن١٦٥(همان: » باشد، به زودي بيرون كشد

اسـت. در   ثبـت و ضـبط شـده   » كنـدرو «، »كندر«اي از موارد   اند نيز، در پاره  آن مراجه كرده

كندر: بـه عربـي نـوعي علـك اسـت      «است:  آمده» كندر«الادوية عقيلي خراساني ذيل   مخزن

). بيرونـي نيـز   ١٠١٩: ١٣٧١(عقيلي خراسـاني،  » عربي لبان و به فارسي كندرو نامندكه نيز به 

و  و برابر او بر كرانة مغرب بارگاه عمان بود؛«... نويسد:   در التفهيم لأوائل صناعة التنجيم مي

(بيرونـي،  » جـا خيـزد    چون از عمان سوي جنوب بگذرد به شحر باز رسـد كـه كنـدرو از آن   

نامة طبـري ذيـل     ديد. در تاريخ» كندرو«توان نشاني از   در كتب تاريخي نيز مي ).١٦٧: ١٣٦٢

است، وقتي منجمان از تولد حضـرت   آمده» السلام  هجرت كردن مريم با عيسي عليه«داستان 

المقـدس    روي بـه سـوي بيـت   (س) و مـريم   (ع)يابند، براي ديـدن عيسـي     آگاهي مي (ع)عيسي 

ها آوردند عيسي را كه به مادرش دهند: قدري زر و قدري   خويشتن هديهو با «... آورند:   مي

مرتـدان  «). همو در جلد سـوم كتـاب ذيـل    ٥٢٠: ١: ج ١٣٧٨(طبري، » اي كندرو...  مرّ و پاره

و اندر مهره قبايل مردماني هستند پراگنده، لختـي بـر لـب دريـا و     «نويسد:   مي» عمان و مهره

جاسـت كـه از وي كنـدرو و مرواريـد       و ايـن مهـره آن   ي در باديـه ها و لخت ـ  لختي در جزيره

و ايشـان را اهـل    و آن مردمان كه ايشان كندرو كنند، جدا باشند و غلبه ايشان را بـود  آرند؛

  ).٤١٥: ٣(همان، ج » كه علك رومي گويند  و لبان جز كندرو نبود و بلور آن اللبّان خوانند؛

  بدوزيم چشم ←بدزديم چشم -٥-٣
  اه بـدزديم چشــم از تـو ز بـيم رقيــب   گ ـ«

 

»گــه بــه نظــر بشــكنيم چشــم رقيــب تــرا    

).٣٧: ١٣٨٨(خاقاني،   
  



 ١٣٣  او يسبك يارهايبر اساس مع يخاقان وانيمتن د حيبر چند پژوهش در تصح يتأمل

 

(نسـخة صـادق انصـاري)،    » ص«(نسـخة بـريتش ميوزيـوم، لنـدن) و نسـخة      » ل«نسخة 

همـين ضـبط   ». گاه بدوزيم چشم از تو ز بـيم رقيـب  «اند:   گونه ضبط كرده  مصراع اول را اين

اي بـا عنـوان     بـرين در مقالـه    الـدين آب   كه يعقوب نوروزي و سـيف  ساز آن شده  اخير سبب

به تصحيح بيت بپردازند. » بررسي انتقادي چاپ ديوان خاقاني، تصحيح ضياءالدين سجادي«

بدوزيـدم  «، »ص«و » ل«را ناصـواب دانسـته و ضـبط نسـخة     » بدزديـدم چشـم  «ايشان، ضـبط  

دگان بـراي ارجـح بـودن ضـبط مختـار خـود       انـد. دليلـي كـه نويسـن      را ارجح دانسـته » چشم

هـاي    چشم دزديدن تعبيـري معاصـر و نـو اسـت كـه در نسـخة      «اند به اين شرح است:   آورده

تعبيـري مصـطلح در ادبيـات فارسـي اسـت. چشـم       » چشـم دوخـتن  «متأخر وارد شده و تعبير 

ك: بسـيار آمـده اسـت (ن ـ   » چشـم پوشـيدن  «، »چشم بسـتن «دوختن يا ديده دوختن به معناي 

). ايشـان در ادامـه ذيـل بيـت     ٢٧٢: ١٣٩٦برين،  (نوروزي و آب» دهخدا: ذيل چشم دوختن)

هـايي از ديـوان حـافظ و ديـوان خاقـاني مطـرح         مورد بحث، با توجه به نظرگاه خـود، مثـال  

  ).٢٧٢اند (همان:   كرده

ــا در رد نظــر » بــدزديم چشــم«ضــبط صــحيح همــان ضــبط ســجادي يعنــي   اســت. ام

اصلاً تعبير جديدي نيسـت. اگـر بـه يكـي از     » دزديدن چشم«محترم بايد گفت،  نويسندگان

هاي موجود ادب فارسي يعني ديوان منجيك ترمذي رجوع كنيم، قدمت   ترين ديوان  قديمي

خوبي روشن خواهد شد. منجيك در ابياتي كـه اتفاقـاً در وصـف معشـوق اسـت،        تركيب به

  گويد:

  ديع و لطيــفاالله از آن چهــرة بــ  تبــارك«

  بــه زلــف تنــگ ببنــدد بــر آهــوي تنگــي

 

 همــه سراســر فهرســت فتنــه و تمثــال      

»به ديده ديده بـدزدد ز جـادوي محتـال     

).١٦: ١٣٩١(منجيك ترمذي،   

هاي ديوان منجيـك ترمـذي همـين اسـت و فقـط در سـه نسـخه          بدل  ضبط اكثر نسخه

) كه با توجه ضبط اكثر نسخ، ١١آمده است (همان: پاورقي شمارة » بدوزد«، »بدزدد«جاي   به

در ديوان خاقـاني صـحيح اسـت. در بـاب يـازدهم      » بدزديم چشم«تبع آن  و به» ديده بدزدد«



 ١٣٩٨، بهار و تابستان ١٥ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ١٣٤

 

اسـت نيـز، يـك ربـاعي بـه نـام عمـاد        » اوصاف و افعال معشـوق «كه در ذكر  نزهةالمجالس

  در آن مشهود است:» دزديده نگاه كردن«محمود ثبت است كه 

ــاز درپــي   « ــم وعــده، ن   ش افتــاددر موس

 گـه گفـت:    دزديده به زلف بنگريـد، آن 

 

  

 گفتم كـه: چـه شـيوه بـاز درپـيش افتـاد      

ــاد  ــين دراز، درپــيش افت »كــاري دو، چن  

).٣٢٣: ١٣٧٥(شرواني،   

  است: در ديوان ظهير فاريابي نيز اين رباعي آمده

ــزار آيــم « ــا گــل گفــتم چــو ســوي گل   ب

  گل سـوي تـو بنگريـد دزديـده و گفـت     

 

  

ــت    ــو سس ــد ت ــد ب ــم  از عه ــردد راي گ  

»بدعهـــدتر از خـــودت كســـي بنمـــايم  

).٣٨٧: ١٣٨١(ظهير فاريابي،   

  سعدي نيز در بيتي همين تعبير را به كار گرفته است. او گويد:

  بگـــذار تـــا مقابـــل روي تـــو بگـــذريم«
 

»دزديده در شـمايل خـوب تـو بنگـريم        

).٥٧٣: ١٣٧٢(سعدي،  
  

دخلي كه نويسندگان به آن جالب است كه بيت خاقاني با ضبط سجادي، ذيل همان م

نامة دهخدا آمده است (دهخدا: ذيـل چشـم دوخـتن). نكتـة ديگـري        اند در لغت  ارجاع داده

كه با توجه به همان اصالت تصويري ديوان خاقاني، او همين تركيـب    توان افزود، اين  كه مي

دين خـواهر  ال ـ  در مـدح عصـمت  «است. او در قصيدة  را در جايي ديگر از ديوان خود آورده

  در بيتي گويد:» منوچهر و شفيع آوردن براي اجازة سفر

  چشــــم دزديــــدم ز نــــور حضــــرتش«
 

»ام  تــــا نپنــــداري كــــه عمــــدا ديــــده    

).٢٧٣: ١٣٨٨(خاقاني،   
  

  مخروق ←محروق ←مخروط -٦-٣
  آمده تا نخلة محمـود و در راه از نشـاط  «

 

»اند  حنظل مخروط را نارنج گيلان ديده    

).٩٣: ١٣٨٨(خاقاني،   

هـا و قواميسـي كـه ايـن بيـت را ذكـر         هاي ديوان خاقاني و حتّي فرهنگ  در همة چاپ

جـاي    اند، ضبط بيت به همين شكل است. تنها در پاورقي نسخة چاپي عبدالرّسـولي، بـه    كرده



 ١٣٥  او يسبك يارهايبر اساس مع يخاقان وانيمتن د حيبر چند پژوهش در تصح يتأمل

 

). همـين ضـبط پـاورقي، محمـد     ٩٩: ١٣١٦اسـت (خاقـاني،    ضبط شده» محروق«، »مخروط«

 نهـزة تصـحيح چنـد تصـحيف در قصـيدة     «اي بـا عنـوان     در مقالـه  محمدي را برآن داشته تـا 

دربارة بيـت مـورد بحـث، تـأملي كنـد و ضـبط سـجادي را        » خاقاني نزهةالاشباحو  الارواح

نپذيرد و ضبط پـاورقي نسـخة چـاپي عبدالرّسـولي را ارجـح بدانـد. ايشـان در اثبـات ضـبط          

باحورا يعنـي زمـان شـدت گرمـا در      زمان اين سفر حج در ايام«است:  پيشنهادي خود آورده

چنين مكان آن، بـين نخلـة محمـود و      تموز است؛ با توجه به ضبط اخير و زمان اين سفر، هم

هاست، تركيب حنظل محـروق بـه معنـي حنظلـي اسـت كـه نـور          ترين مكان  مكه كه از گرم

نتيجـه   اسـت و در  خورشيد در تموز و گرماي بسيار باحوري، آن را سوزانده و خشك كرده

است؛ بنابراين خاقاني چنين حنظلي  رنگ سبز آن به رنگ طلايي متمايل به قرمز تبديل شده

» اسـت  را در نظر حاجيان به صورت نارنج رسيده و پرآب و طلايي رنگ گيلان، مانند كرده

  ).١٢٢: ١٣٩٦(محمدي، 

سـجادي  در مورد اين تصحيف، ذكر چند نكته خالي از فايده نيست. نكتة اول، ضـبط  

و نيز ضبط پيشنهادي نويسنده، فاسد است كـه در ادامـة بحـث بـه ذكـر دلايـل آن خـواهيم        

ها پيش محمدرضا تركي در وبلاگ شخصي خـود (فصـل فاصـله)      پرداخت. نكتة دوم، سال

در مورد ايـن بيـت احتمـال داده    » هايي از ديوان خاقاني  دريافته«طي سلسله مقالاتي با عنوان 

توجـه بـه قرينـة     باشـد و بـا  » محـروق «غلط اسـت و احتمـالاً بايـد    » مخروط«بودند كه ضبط 

 ٢٢نيز بايد اسم مكان باشد (ر.ك: تركي، فصل فاصله، يكشـنبه  » محروق«در بيت، » گيلان«

اسـت. بـا   » مخـروق «، تصـحيفي از  »محـروق «و » مخروط«). به نظر نگارندگان، ١٣٨٨تيرماه 

هـاي حـج را     اسـت، خاقـاني اكثـر منـازل و مكـان      دهتوجه به ابيـاتي كـه در ايـن قصـيده آم ـ    

و » تراشـيده شـده  «در معنـاي  » مخـروط «هـاي موجـود يعنـي      است. با توجه به ضبط برشمرده

انـد، معنـاي     كـه شـارحان و نويسـندة مقالـه پنداشـته       چنان» سوخته شده«در معناي » محروق«

اسـم مكـان   » مخـروق «شـد.   محصلي از آن خارج نخواهد شد و ارتباط ابيات منقطع خواهد

العربيـة  است و اين مكـان و منـزل، نـام كـوهي اسـت. در كتـاب المعجـم الجغرافـي للـبلاد          

و قـد » بطوطـه  ابنرحلة«الجبل المخروق و رد ذکره فی «است:  آمده» المخروق«ذيل  السعودية



 ١٣٩٨، بهار و تابستان ١٥ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ١٣٦

 

(جاسـر،  » المخروقـةذکر موزل انه یقع فی الشمال الشرقیّ من تُـوز و یـدعی هـذا الجبـل الآن 

تـوز: منـزل فـی «اسـت:   ). در كتاب مراصد الاطلاع در اين خصوص آمده١٢٠٢: ٣تا: ج   بي

بعد فید و هو جبل. قلت: و یسمی المخروق لأن فی اعلاه خرقاً صار مثل بـاب الـی  ةمکطریق 
 بـلاد الـيمن و   صـفة ). ابن مجاور در كتـاب تـاريخ المستبصـر،    ٢٨١: ١٤١٢(بغدادي، » فضاء

هـا    عبارات جالبي از حفر و نقب زدن جملات و» ةجبل صیر«لحجاز، ذيل ذكر و بعض ا مكة

حدثنی أبوطالـب بـی ابـی بکـربن «آن حكايات است:  از كند؛  ها و زير زمين نقل مي  در كوه

أبی طالب الحدانی، أنه عشق بنت الملک فحفر هذا السـرب مـن بیـت الیـد إلـی دار الصـبیة، 
الـدّین   فی هذة الطریق مدة حیاتهما، فلما خـرّب السـلطان نظـامفکان یمشی إلیها و تجیء إلیه 

محمودبن سبکتکین البلدة بقی السرب علی حاله، و بقی بطریق مکـة جبـل یسـمی المخـروق 
). ابن جبير نيـز در سـفرنامة   ١٣١: ١٩٩٦(ابن مجاور، » فیه خرق متصل من تحته إلی ذروته...

نزلنا بالجبل مخروق و هو جبل فی بیـداء : «است را چنين توصيف كرده» جبل مخروق«خود، 

نقـل از   ١٣٦: ١٤١٧جبيـر،    (ابـن » الریـاح تخترقـةمن الارض و فی صـفحه الأعلـی ثقـب نافـذ 

). ذكر اين نكته خالي از اهميـت نخواهـد بـود كـه در كتـاب التـاريخ       ١٢١: ١٣٩٦محمدي، 

جـا    انـد. در آن   بنـدي شـده    تقسـيم ها از نظر رنگ و فوائـد    االله الكريم كوه  و بيت لمكةالقويم 

، ففیهـا البـیض و فیهـا السـود و فیهـا مختلـةفلقد خلق الله تعالی الجبال بألوان «آمده اسـت:  

الحمر... و من جبال ما هو مدور و ما هو مستطیل، و ما هـو صـغیر و مـا هـو کبیـر، و مـا هـو 
). شايد خاقاني با توجـه  ٣٦٩: ١تا: ج   (كردي، بي» منقور و ما هو مخروق ذو منافذ و طرائق...

» مخـروق «است. بـا ايـن تفاسـير، ضـبط      به اين عبارت اخير شكل ظاهري را نيز مدنظر داشته

  ضبط اصح بيت خواهد بود. ناگفته نگذاريم كه محمدي در همين مقاله، ذيل بيت:

 كوه محروق آنك و چون زر بـه شفشـاهنگ در  «
  

  »نـد ا  ديو را زو در شكنجة حبس خذلان ديده  
  

را نپذيرفته و اصح آن را با توجه به دلايلي كـه مـا نيـز بخشـي از     » كوه محروق«ضبط 

دانـد كـه حـق بـا ايشـان اسـت         مـي » كوه مخـروق «ايم،   آن را در نقد بيت مورد بحث آورده

). شايان ذكر است، محمدي در مقالة خود در دو مـورد ديگـر   ١٢٠: ١٣٩٦(ر.ك: محمدي، 
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است كه البتّـه پيشـنهادهاي ايشـان، تـازه و      بط و اصلاح تصحيف كردهپيشنهاد جايگزيني ض

  بديع نيست. دو بيت زير نمونة اين پيشنهادهاست:

  بهر دفع درد چشم رهروان ز آب و گيـاش  «

  روان ريگ روان را در زرود تيز چشمان

  

  

 شير مادر دختر و گشـنيز  پسـتان  ديـده   انـد 

»دان ـ  شاف شافي هم ز حصرم هم ز رمان ديده  

).٩١-٩٢: ١٣٨٨(خاقاني،   

» چشـمان   تيـره «را تصـحيف  » تيزچشمان«و » بستان«را تصحيف » پستان«نويسندة مقاله، 

الدين كـزاّزي    رسد، اما قبل از ايشان ميرجلال  داند. اين پيشنهادها كاملاً صحيح به نظر مي  مي

هـاي    ش دشـواري ) و بـه تبـع آن در كتـاب گـزار    ١٦٩-١٧٠: ١٣٧٥در چاپ ديوان خاقاني (

  است. )، به اين موضوع اشاره كرده٢١٠و  ٢١١: ١٣٨٩ديوان خاقاني (
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  گيري  نتيجه
هاي ناصوابي به مـتن    اي از موارد، ضبط  در تصحيحات مختلف ديوان خاقاني، در پاره

رو محقّقــانِ  اصــلي وارد شــده و ضــبط اصــح، مخــدوش يــا بــه پــاورقي رفتــه اســت. ازايــن 

انـد.    هاي خود به بررسي تصحيف و تحريف در اين ديـوان پرداختـه    هشپژوه در پژو  خاقاني

هـا،    اين تحقيقات در جاي خود بايسته و درخور اهميت اسـت، امـا گـاهي در ايـن پـژوهش     

اسـت. در ايـن مقالـه هفـت نمونـه از       است كه متن اصـلي را ضـايع كـرده    هاتي رخ داده  اشتبا

نشان داديـم بـر اسـاس شـواهد موجـود، تصـحيح       تصحيح ابيات خاقاني را بررسي كرديم و 

متني و ملاحظات بينامتني، تصحيحي دقيق و   متني و برون  كردن يك متن بدون مطالعة درون

  رساننده به مقصود نخواهد بود.
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